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  عوض در فقه و حقوق اسلامي قراردادهاي بدون
  

  ٣. مرضيه حاجي رمضاني٢. سجاد خاكسار١دكتر علي جعفري
  . استاديار دانشگاه تهران، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران. ايران١

  . دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و حقوق دانشگاه تهران. ايران٢

  گاه الزهراء. ايران. دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و حقوق دانش٣

  

  چكيده
پردازد. در علم حقوق، مقاله حاضر، به بررسي قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق موضوعه ايران مي

مورد بررسي قرار  ١٨٤-١٨٩توان آنها را در مواد عقود انواع و اقسام مختلفي دارند كه در قانون مدني مي

عهد از ناحيه طرفين باشد به عبارت ديگر عقدي است كه هر داد. عقد معوض عقدي است كه انتقال مال يا ت

توان عقد غيرمعوض را ميگيرد مانند عقد بيع. دهد چيز ديگري مييك از طرفين در ازاي چيزي كه مي

 عقد واقع دهد. درت غير معوض بودن آن را تغيير نميشرط عوض نمود كه بديهي است اين شرط ماهي

 جهت چند در تفاوت اين و است متفاوت ماهوي نظر از عوض شرط به طمشرو معوض غير عقد با معوض

 يك دادن انجام يا مال يك دادن شده گنجانده شرط يعني عوض شرط به مشروط. دهد مي نشان را خودش

هدف پژوهش حاضر شناخت . باشد هم به شبيه دو اين عموم ديدگاه نظر از است ممكن چون. باشد عمل

  باشد. قود بدون عوض ميماهيت، آثار و احكام ع

  قرارداد، بلاعوض، بدون عوض، غيرمعوض كليدي:هايواژه
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  مقدمه

ه كبر مالي ر براعقود معاوضي و غيرمعاوضي از نظر ماهيت داراي دو مورد هستند و هر يك از دو طرف، د

ه آن را معوض كند، كا براي خود تحصيل ميرگيرد، مال يا تعهد ديگري دهد يا ديني كه بر عهده ميمي

كه از  نامند. در عقود معوض هميشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر يك از دو طرف در همان حالمي

د ابر ايجار بردروشنده ديگري طلبكار است، مديون او نيز هست. چنان كه اثر عقد بيع براي خريدار و ف

عهدي ر قبال تدنيز  گردد و خريدارن ميليم مبيع و در ضمن طلبكار ثمشود: فروشنده ملتزم به تسالتزام مي

  ). ٢٩-٢٨، ص١٣٩٥آورد (كاتوزيان، كند، مبيع را به دست ميكه نسبت به پرداخت ثمن پيدا مي

ماه  چه درعقد معوض و غيرمعوض جزء عقودي است كه در قانون مدني به آن اشاره اي نشده است؛ گر

ع توان به وضوميندر هيچ يك از مواد قانون مدني  قانون مدني به عقد معاوضه اشاره شده است؛ ولي ٤٦٤

اتوزيان، كدانان مختلفي همچون دكتر تعريف و آثار و احكام هيچ يك را مجزا مشاهده كرد اگرچه حقوق

اي به قراردادهاي بلاعوض ها اشاره نمودند؛ ولي به هر حال در متن قانون مادهمحسن امامي و. . . به آن

توان به كتاب ها نشده است اما ميدقيقي از آن در فقه نيز اگرچه تعريف. اختصاص داده نشده است

 مجاني يا عقد«كند: عقد غيرمعوض را اينگونه تعريف ميالمكاسب و البيع نوشته نائيني اشاره نمود كه 

عاريه،  غيرمعاوضي، عقدي است كه در آن عوض وجود ندارد، مانند وقف خاص، صدقه، هبه، وديعه،

  ). ١٣٣٤(نائيني، » كني، حبس و وصيتوكالت، س

و  وجود عقود معوض و غيرمعوض و شناخت اقسام آنها در چه فقه و چه در حقوق امري ضروري

ديعه اريه و وبه و عتوان در بطن تعدادي از عقود مانند عقد هبه طوري كه از يك بعد ميانكارناپذير است 

رسي د تحت برن عقورا پيدا كرد. ليكن بايد ماهيت اي و در فقه مغاينه و مسامحه، غيرمعاوضي بودن آنها

  عميق قرار گيرند. 

، ض استهدف اصلي پژوهش حاضر، تصريح وضعيت و آثار و احكام فقهي و حقوقي انواع عقد غيرمعو

  به اين دليل كه اين عقود نبايد ناديده گرفته شوند. 

اي نهتابخاردآوري مطالب به صورت كدر پژوهش حاضر، از روش توصيفي تحليلي استفاده شده است و گ

  ها و. . . انجام گرفته است. نامهبا مطالعه كتب، مجلات، پايان
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  ١٩٣ /قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي 

 
  ماهيت قرارداد معوض و غيرمعوض

ن و سفت يظ شداز نظر لغوي براي عقد سه مورد ذكر شده است: عقد از انعقاد به معناي بسته شدن، غل

يني امام خم ه قولبو عقد از عُقده كه به معناي گره است.  شدن، عقد از عِقد به معناي طوق و گردن بند

ين كه وه بر ايرا علازاظهر آن است كه عقدِ اصطلاحي در باب معاملات، از ريشه، عُقده آمده باشد؛ «(ره): 

ه و أو يغفوا الّذي بيد )٢٣٧ فهم عرفي يا اين امر همراه است، آيات قرآني و لا تعزموا عُقدهَ النكاح (بقره آيه

  ). ١٣٩٠(خميني، » عُقدهَ النكاح شاهد بر اين مطلب هستند

روع ز آنجا ششخص اماولين ماده در قانون مدني ايران كه مواد مربوط به قواعد عمومي قراردادها به طور 

عقد عبارت است از يك يا «دارد كه: است، به طوري كه در تعريف عقد چنين بيان مي ١٨٣شود، ماده مي

  .»دابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشچند نفر در مق

تر اينكه كند. واضحاي است مترادف با عقد و در بسياري از موارد بر عقود معينه دلالت ميقرارداد واژه

ود. شر آن ميو غي رابطه بين قرارداد و عقد رابطه عموم و خصوص مطلق است، از اين رو شامل عقود معينه

ام ثار و احكهاي گذشته بين افراد متداول بوده و داراي مورد، آعقود معينه آنهايي هستند كه از زمان

 ت. از اين دس .مخصوص به خود است. عقود بيع، رهن، اجاره، عاريه، هبه، زواج، وقف، سكني، عمري و. 

يد ن عقد باگيرند و طرفينمي هستند. عقود غيرمعينه عقودي هستند كه در قالب هيچ از عقود معينه قرار

كه از  ن طورمورد و مقتضي و همچنين شروط موردنظر را در ضمن عقد قرار دهند. عقود غيرمعينه هما

  شود. اي ندارند و به آنها قرارداد گفته مينامشان مشخص است، عنوان ويژه

مليكي قد تعد عهدي و در حقوق مدني انواع عقود وجود دارد كه به مناسب امر به دونوع آن يعني عق

ع گيرد؛ يعني موضوتوان اشاره نمود. در عقد تمليكي به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالكيت صورت ميمي

گيرد. ر مياليه است قرامعامله از ملكيت يك طرف كه ناقل باشد خارج و در ملكيت طرف ديگر كه منتقل

 شود (اسلامي بيگدلي وبندي ميثل هبه) دستهعقد تمليكي به دو دسته معوض (مثل بيع) و غير معوض (م

  ). ٢١، ص١٣٧٧سرافراز اردكاني، 

ام شود معوض نمعوض، مقابل عوض است. در معاملات، معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي

عوض را مشود. در خصوص، بيع، گفته مي شود غالباً عوضداده مي دارد و مالي كه از طرف قبول كننده

  ). ١٣٩٦عوض را ثمن گويند (جعفري لنگرودي، مثمن و 

راي خود دهد، مالي را بقرارداد (عقد) معوض عقدي است كه هر يك از دو طرف، در برابر مالي كه مي

وجود عوض مقتضاي ذات عقد «). در عقود معوض، عبارت ٣٥، ص١٣٩٥كند (كاتوزيان، تحصيل مي

ني است قد مجاشد آن عقد باطل است. در مقابل آن عبدين معنا است كه اگر عين برابر عوضي نبا» است

نگرودي، گيرد (جعفري لكه بدين معنا است كه انتقال مال فقط از يكي طرف و به نفع ديگري صورت مي

  ). ٤٦٠، ص١٣٩٦
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مثل  به، وهغيرمعوض عقدي است كه داراي يك ركن است و در مقابل آن چيزي رد و بدر نمي شود مثل 

  كند. احمد كتابي هديه مي كند و احمد هيچگونه ثمني به او پرداخت نمياين است كه علي به 

 را آن احكام و رودمي شمار به جايز عقدهاي از مجاني عقود غيرمعوض همان عقود مجاني است. عقود

بود  اهدخو لازم صورت اين در كه خويشان به هبه است، مانند شده استثنا كه مواردي دارد، مگر

 ). ٨٢، ص١، قسم٢، ج١٣٥٩، الغطاءكاشف(آل

 عقدي بفاسده؛ منيض بصحيحه مايضمن« قاعده، خاص موارد در مجاني، جز عقود نبودن آورضمان دليل به

 باطل جانيم عقود شامل »بود خواهد آور ضمان نيز آن باطل و است، فاسد آورضمان آن صحيح كه

 ). ١٢١، ص٢، ج١٣٧٧؛ بجنوردي، ٤٦٥و  ٤٦٣، ص٢، ج١٣٨٨شود (حسيني مراغي، نمي

نيست (خوئي،  الم كننده قبض متوجه ضماني و اندخارج نيز يد قاعده عموم از عقود نوع اين كه چنان

 ). ٢١١ق، ص١٤٠٩

 يا كننده بهه از را عقد متعلّق وي، عين تا و است مجاني عقد صحّت كننده، شرط قبول توسط عين قبض

  . يتّوص در بود، مگر نخواهد صحيح يرد، عقدنگ تحويل آن غير و دهنده صدقه يا دهنده عاريه

  

  قراردادهاي بلاعوض
صد قي يا به ت صوردر قراردهاي بلاعوض، قانونگذار با توجه به مقررات مربوط به دعاوي ناظر بر معاملا

اد با ودن قراردنگرد. مفهوم بلاعوض و مجاني بفرار از دين، همواره با نوعي سوءظن و بدبيني به آنها مي

لات كند؟ از حيث طرح دعوي ابطال قرارداهاي صوري يا معاميك طرف سوم چه وضعيتي پيدا ميورود 

 ستند؟ درذير هبه قصد فرار از دين، كدام يك از قراردادهاي دو طرفه يا سه طرفه فوق الذكر آسيب پ

 يگان بهالاً رقرارداد بلاعوض دو طرفه يكي از طرفين مثلا شخص (الف)، مال يا امتيازي به طور كام

 قرارداد مورد ديگري يعني شخص (ب) مي دهد، آيا بايد در فرض قرارداد بلاعوض سه طرفه نيز، همانند

ازي ا امتيبه طور رايگان مال يبلاعوض دو طرفعه عمل شود و همانطور كه شخص (الف) به شخص (ب) 

 ي به صورتدهد، شخص (ب) هم به شخص (ج) و نيز شخص (الف) به شخص (ج) مال يا امتيازمي

ايگان توان به را ميرارداد بلاعوض تلقي گردد؟ آيبلاعوض بدهد تا قرارداد سه طرفه مزبور به عنوان يك ق

نكه در خاطر اي يا بهبودن يكي از سه رابطه متصور بين (الف وب) يا (ب و ج) يا (الف و ج) اكتفا نمود؟ آ

 دو طرفه استفاده شده و فرض قرارداد »ديگري«ين از طرف» يكي»هاي قانون مدني فرانسه از واژه ١١٠٥ماده 

  ل كرد؟توان آن را بر مورد قرارداد بلاعوض سه يا چند طرفه اعمارا در نظر گرفته است ديگر نمي

شود كه آيا واقعاً يك تقسيم بندي بين قراردادهاي معوض و در اين صورت بار ديگر مسئله مطرح مي

قانون مدني فرانسه را در نظر بگيريم متوجه خواهيم  ١١٠٦اگر ماده بلامعوض وجود دارد يا خير، چرا كه 

كه عملاً ممكن  -» هر يك از طرفهاي قرارداد«شد كه قرارداد معوض را به عنوان قراردادي كه در آن 

ملزم به دادن مالي يا انجام كاري است، تعريف كرده است. تعاريف و راه  -است بيش از دو طرف باشند
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  ١٩٥ /قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي 

 
به آساني قابل اعمال بر قراردادهاي سه طرفه نيستند؛ مثلاً در قراردادي كه شخص (الف) و  هاي موجودحل

(ب) از يك طرف، ملزم به دادن مالي به شخص (ج) هستند در مقابل شخص (ج) فقط ملزم به دادن مال به 

به شخص شخص (الف) باشد، آيا بايد قرارداد را به خاطر اينكه شخص (ب) مالي را به صورت بلاعوض 

(ج) داده است، آن را بلاعوض و رايگان تلقي كرد؟ يا اينكه بايد مسئله بلاعوض و معوض بودن را در يك 

، ١٣٨٤چارچوب و رابطه چند جانبه و چند طرفه مورد بررسي قرار داد؟ (ماري لورماتيو، ترجمه ساعدي، 

  ). ٣٧٩ص 

ز اكي بودن رتمليدن و از بعد تمليكي و غيدر ادامه عقود و قراردهاي بدون عوض را از جهت غيرمعوض بو

  ديدگاه فقه و امايه مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. 

  

  عقد وقف (عام، خاص)
). ٣٩٥ ص، ١٣٧٤وقف عقدي است كه ثمره آن حبس كردن اصل، و رها كردن منفعت است (ابن منظور، 

 حاصطلا در وطلاح م گرفتن است و در اصوقف در لغت به معناي ايستادن يا به حالت ايستاده ماندن و آرا

، ١٤٠٨(نوري طبرسي،  است آن منفعت كردن رها اصل، و كردن حبس آن ثمرة كه است فقهي، عقدي

 كه ينحو وجوه، به از وجهي به مالكش طرف از چيزي كردن حبس«  ديگر؛ عبارت )؛ به٤٧، ص١٤ج

 از و عاريت و جارها و رهن به و نشود فروخته نباشد، هبه قابل نگردد منتقل ارث باشد، به ممنوع آن فروش

  ). ٥٨٥، ص١٣٩٠(مغنيه،  »است كرده تعيين واقف كه جهتي در مال آن كردن صرف و. نشود داده قبيل اين

ن امور آد از وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم مي شود و قف عام، وقفي است كه مقصو

مساجد،  ارس وعيني نيست؛ مانند وقف بر فقرا، وقف بر طلاب و مدخيريه است و مخصوص دسته و طبقه م

بر  و مقابل آن وقف خاص است و آن وقفي است كه مخصوص دسته معين و خاصي است، مانند وقف

ص وقف خاص از ق) كه در اينجا وقف بالاخ١٤٠٢اولاد يا افراد يا طبقه اي خاص از مردم (محمدجواد، 

  وضي است. نوع عقود بدون عوض و غيرمعا

  

  صدقه
 آنچه به راه آنچه بر درويش دهي در راه خداي تعالي،«گونه معني شده است: در لغتنامه دهخدا صدقه اين

  ). ١٧٦، ص٣٤، ج١٣٧٧(دهخدا، » خدا به فقرا دهند

ليل است (خ گفته شده» آنچه به منظور يافتن ثواب آخرت ببخشند«همچنين در فرهنگ لاروس صدقه به 

  ). ١٣٩٣جر، 

 درست راهي هر در نيز مال كردن نيست، خرج مجاز راهي هر از درآمد كسب كه گونههمان اسلام دين در

 خداست، دادن راه در آن دادن مال، صدقه صرف براي اسلام تأييد مورد هايراه نيكوترين از نيست، يكي

 از قربت قصد به را آن انانس كه چيزي. نامندمي »صدقه« را شده داده مال و »تصدّق« را خدا راه در مال
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واقع،  در ولي گويند؛ صدقه را دهدمي خدا راه در خود مال از انسان كه زكات مانند كندمي خارج مالش

  . )٢٧٨، ص١، ج١٣٨٨مستحب (راغب اصفهاني،  هم و شودمي واجب شامل هم صدقه

به  قد كهاين نوع عدر صدقه اگرچه هدف احسان و تقرب به پروردگار است، ولي بايد توجه كرد كه 

  اي است. هتوان آن را تعهد يك طرفه نيز ناميد (ايقاع) خود نيز جزء عقود غيرمعوض و مسامحنوعي مي

  

  هبه
 آن و رايگان طور به آن آوردن در ديگري ملك به و خود ملك از مال ساختن خارج از است عبارت »هبه«

، »واهب« كننده هبه به. برساند را مقصود كه لفظي ره دارد، به احتياج قبول و ايجاب به كه است قراردادي

 قبض كه است رطشهبه،  صحت در. شودمي گفته »موهوبه عين« هبه مورد مال به و »له موهوبٌ« شده هبه به

 له موهوبٌ يا هباقباض، وا و قبض از پيش و هبه عقد از پس بنابراين، اگر. باشد گرفته انجام اقباض و

  . )٥٦، ص٢، ج١٣٩٠گردد (خميني، مي بر او وارثان يا واهب به مال و خوردمي هم به هبه بميرد، عقد

وض ند، عدو نوع هبه وجود دارد. هبه نوع اول معوض است كه واهب در هنگام عقد به متهب شرط ك

 رط واهب،دون شبچيزي را كه به او مي دهد او نيز عوض آن را رايگان به واهب بدهد. يا اين كه متهب 

 نگام عقدهب در ر مقابل هبه اي كه گرفته رايگان به واهب بدهد. مورد دوم هبه غيرمعض كه واهچيزي د

ه در كند كهبه، شرط پرداخت بر متهب نكرده باشد و متهب هم چيزي در عوض هبه به واهب پرداخت ن

  اين صورت هبه غيرمعوض است. 

  

  وديعه
باشد مي وديعه، ودائع معج. نمايد حفظ را آن تا گذارند غير نزد كه مالي مفعوله معني به فعليه وزن بر وديعه

  ). ١٩١، ص٢ق، ج١٤١٤(فيومي، 

 يسو از »مينا« قراردادن] جانشين[ نايب معني به كه اندناميده »مال حفظ در اِستِنابِه« را اماميه وديعه فقيهان

 مال حفظ فقط متعهد فهوظي كه است اين ديگر نيابي عقدهاي با وديعه تفاوت. است مال حفظ براي مالك

 ). ٩، ص١٣٩٥اند (كاتوزيان، ناميده خاص امانت را آن جهت همين است، به

 صاحبشان به را هاامانت كه دهدمي فرمان خداوند«: است آمده نساء سوره ٥٨ آيه در وديعه قرآني دليل

ن قانو ٦١١زنند (ماده  مرهب را آن توانندمي بخواهند هرگاه طرف دو و است جايز عقدي وديعه» .برگردانيد

 »).وديعه عقدي است جايز«مدني: 

 كند حكم عرف يا دهد نشان قرائن كافيست بلكه. نيست لازم موضوع صريح گفتن وديعه عقد وقوع براي

 لوازم و اتومبيل و البسه تحويل هنگام در كهبوده، چنان مال سپردن از طرفين قصد نگهداري به تعهد كه

ديگر (مثال هاي ماده  عمومي اماكن و عمومي هايها، حمامها، پاركينگ، رستورانسراهامهمان در ديگر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             6 / 12

http://jlawst.ir/article-1-817-en.html


  ١٩٧ /قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي 

 
 ولي شودنمي ردوبدل اينوشته يا لفظ ق. م: كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها) ٦٣٢

  ). ١٢، ص١٣٩٥داند (كاتوزيان، مي »مال از نگهداري به تعهد« را آن عرف

 . استآمده مدني قانون ٦٣٤ تا ٦٠٧ مواد در ايران حقوق در عقد ينا به مربوط مقررات

 آن حفظ براي هك اعمالي جز گيروديعه سوي از وديعه مورد مال از استفاده و تصرف :تصرف جواز عدم

 اين غير در. دني)م قانون ٦١٧ باشد (ماده داشته اجازه مالك سوي از آنكه مگر. نيست دارد، مجاز ضرورت

 مال به آسيبي اگر و پرداخته المثلاجرت بايد او و شودمي تبديل ضماني يد به گيروديعه مانيا يد صورت

 . باشد نداشته تقصيري است، هرچند آيد، مسئول وارد

 كند طلب پولي ارك اين براي امين اگر. باشد مجاني طور به بايد وديعه مورد مال نگهداري: بودن رايگان

 فرعي جنبه گهدارين و شده داده گيرنده انتفاع منظور به مال كه زماني مچنينه. بود خواهد جعاله عقد آن

 نظورم به مالي كه ورديم در همچنين. بود خواهد انتفاع حق واگذاري يا اجاره يا عاريه باشد، قرارداد داشته

 اجاره يا) عاملي ندمان تجاري هاينمايندگي جمله از( وكالت شود، عقد سپرده ديگري به تعمير يا فروش

  . استشده محقق

 اگر. رگرداندب شده سپرده او به كه را مالي عين بايد حتماً مستودع :وديعه مورد مال خود استرداد

 نخواهد وديعه توافقي نچني. كند رد و تهيه را آن  ِمثِل بعد و كند مصرف را مال گيرنده كه باشد اين توافق

 مشهور عريفت و »»نگهداري« و سپردن« واژگان از ممفهو اين). شودمي محسوب قرض احتمالاً( بود

شود مي استنباط »ؤديت حتي اخذت ما اليدعلي« صريح دلالت همچنين و فقه در »الحفظفي استنابه«

  . )١٣، ص١٣٩٥(كاتوزيان، 

ا رهد كه آن تر وديعه اين است كه شخص هر چيزي را به امانت نزد غير گذار و از وي بخوابه بيان روشن

ختص حترم مفحقيقتها شرعا توكيل في حفظ مملوك أو م«نمايد و در كتاب مغني المحتاج آورد:  حفظ

ن فقها جرد بيميعني وديعه توكيل غير است و مجرد حفظ، آيا وديعه عقد است يا اذن » علي وجه مخصوص

  ق). ١٢١٦مورد اختلاف مي باشد (شيخ حسين بن احمد بن ابراهيم عصوري، 

  

  عقد عاريه
 و اشدب ستد و داد قابل كه ستا چيزي هر معناي به لغت در باشد. عاريهنيز يكي از اقسام عقود مي عاريه

 از ن، يكيآ موجب به كه است عقدي نيز حقوقي اصطلاح در. است عاريه اخذ بودن عار آن تسمية وجه

 عاريه و معير را ندههد عاريه. كند استفاده مجاناً او مال عين از كه دهدمي اجازه ديگري به عقد طرفين

 استفاده آن از تا بگذارد كسي اختيار در را خود مال كسي كه است آن »عاريه«. گويندمي مستعير را گيرنده

  ). ٥٩١ص، ١، ج١٣٩٠نگيرد (خميني،  او از ديگر عنوان به يا »اجرت« عنوان به هم چيزي و كند

 به كه باشد مالي منافع مالك بايد آن بر علاوه. باشد داشته اهليت بايد دهنده عاريه، عاريه عقد صحت براي

 به را آن تواندچيزي، مي از انتفاع حق صاحب بنابراين نباشد؛ مال عين مالك چه دهد، اگرمي عاريه
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 بر اهليت، قصد بر علاوه بايد عاريه عقد طرفين. باشد شده مباشرت شرط كهاين دهد، مگر عاريه ديگري

 . باشند داشته نيز عاريه

 كه منفعتي. گيرد ارقر عاريه عقد موضوع تواندشد، مي منتفع آن از اصلش بقاء با بتوان كه چيزي ره

 . باشد عقلائي و مشروع بايد است عاريه از مقصود

 دندا عاريه رود، قابلنمي ينب از آن، عينش از استفاده با كه. . . و صندلي و خانه، اتومبيل، باغ، ميز بنابراين

  . باشد نيز لوممع و معين بايد عاريه مورد مال. داد عاريه تواننمي را خوراكي عانوا ولي است؛

 ادهم (مفاد »زنند هم بر ار آن بخواهند كه هرگاه توانندمي عقد طرفين است، بنابراين جائز عاريه، عقدي«

  . مدني) قانون ٦٣٨

  در اين عقد چند مسئله وجود دارد:

ح و احبش صحيا به صعاريه گرفته است حفاظت و نگهداري نمايد تا آن رعاريه گيرنده بايد از مالي كه به 

تفريط  ه تعدي وجاز بمسالم برگرداند و چون مال مزبور براي انتقاع است يد مستعير اماني است، از اين رو 

وقت  ا سرو غذايش رگيرد، بايد آ باگر حيواني را به عاريه مي درباره مال مورد عاريه نيست، به عنوان مثال

 ٦٤٠اد ماده ي (مفو كافي بدهد. مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نيست مگر در صورت تفريط يا تعد

ن محسوب و اميچون اقانون مدني). از اين جهت اگر تعديد و تفريط نكند و خسارتي به مال وارد شود، 

  شود ضامن نخواهد بود. مي

ه عنوان مي توان بنطور متعاريف باشد، مثلا از حيوان سواري،  د بهعاريه براي انتقاع مجاني است اما باي -

  باركشي استفاده نمود. 

رت ير اين صوستغير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرب غير دهد، مگر به اذن معير. در غم -

عقد عاريه  ني درقانون مدني). قيد عنوان مجا ٦٤٧تعدي محسوب مي شود و ضامن خواهد بود. (مفاد ماده 

  مي شود. اده ننشانه غيرمعوض بودن عقد عاريه است چون در مقابل آن چيزي از طرف مستعير به معير د

  

  وصيت
 براى خود الم از را منفعتى يا عين كسى اينكه از است عبارت تمليكى وصيتّ«: گويدمي وصيتّ تعريف

 غير شد، يعنىميبا مجانى عقود از كىتملي وصيت» . . . كند تمليك مجاناً بديگرى فوتش از بعد زمان

 و گيردمي انجام بديگران نيكى و احسان براى كه عقوديست از صدقه و هبه مانند وصيّت. است معوض

 :بگويد موصى چنانچه بنابراين. باشدمي معوضه غير عقود از طبيعة

 بصيغة چه اگر ورمزب دعق باشد، زيرانمي صحيح ريال هزار يكصد مقابل در كردم وصيتّ بتو را امخانه

 . است گرديده منعقد معوض معاملة بصورت شده، ولى واقع وصيت

 بصيغة چه اگر ورمزب عقد نميباشد، زيرا صحيح ريال هزار يكصد مقابل در كردم وصيّت بتو را امخانه

 . است گرديده منعقد معوض معاملة بصورت شده، ولى واقع وصيت
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 عقد منض موصى چنانكه ندارد آن بودن مجانى با منافات صيتّو عقد ضمن عوض شرط كه ميرسد بنظر

 در دهد، چنانكه انجام را عمل فلان يا و بدهد بديگرى يا باو را مال فلان له موصى كه كند شرط وصيتّ

 كه نمايد رطش آن ضمن و كند وصيّت بديگرى را اىخانه كسى هرگاه مثلا. گذشت دوم مجلّد در هبه

بود،  هدخوا صحيح وصيّت كند تأديه موصى كوچك بپسر ريال هزار يكصد ماهىسال،  ده تا له موصى

 عقد قوقىح طبيعت است شده آن ضمن كه شرطى و است مجانى و نيافته تغيير وصيتّ عقد طبيعت زيرا

 باشد داشته توصيّ بودن مجانى قيد با منافات عوض شرط چنانچه الا گرداند، ونمي معوض را معوض غير

 مادة در هبه عريفت در نيز مجانى قيد است، زيرا صحيح آنكه حال و نمود نتوان هبه در نيز وضع شرط بايد

 بكس جاناًم را مالى نفر يك آن بموجب كه است عقدى هبه«: م. ق» ٧٩٥« است، مادة شده م. ق» ٧٩٥«

 عين ستا هبه دمور كه را متّهب، مالى را ديگر واهب، طرف را كنندهكند، تمليكمي تمليك ديگرى

  . »گويندمي موهوبه

  

  بيع
 فروش و خريد معناي به حقوقي اصطلاح در ) و٥٧١، ص١٣٨٤ستد (انصاري،  و داد معناي به لغت در بيع

 معناي به لغت در و »حبو« يريشه مفاعله، از باب مصدر ). محابات٩١٩، ص١٣٩٦است (جعفري لنگرودي، 

 مانند نيز محاباتي ). بيع١٧٢٩است (همان، ص مدهآ بلاعوض كسي به بخشيدن و كردن دادن، عطا ياري

گيرد، مي صورت قبول و ايجاب با كه بيع عقد انعقاد محض به يعني است بيع، تمليكي عقد ديگر انواع

شود مي ١ثمن مالك) بايع( فروشنده و مبيع مالك خريدار و گيردمي صورت نيز ثمن و مبيع مالكيت انتقال

 ). ١٩، ص٤، ج١٣٩٢(طاهري، 

 ميان هرگاه. شود حفظ عوضين ارزش تعادل است ممكن كه آنجا تا كوشند مي طرفين معمولا بيع عقد در

 عقد هنگام به متضرر طرف و باشد داشته وجود مسامحه غيرقابل تعادل عدم و فاحش تفاوتي عوضين ارزش

 به اگر اما ؛٢داشت هدخوا را معامله زدن برهم حق غبن خيار استناد به نباشد آگاه معامله مورد ارزش از

نگيرد (جعفري  قرار توجه مورد عوضين ارزش عمد، تعادل و علم روي آن، از مانند و عاطفي امور لحاظ

 »محابات« را تعادل عدم باشد، اين متفاوت حد از بيش ٣ثمن و مبيع ارزش ) و١٧٧، ص١٣٧٠لنگرودي، 

  ). ٣٣، ص١، ج١٣٨٢گرودي، گويند (جعفري لنمي محاباتي بيعي، بيع چنين به و نامندمي

  

  

  
                                                

  است. پول معمولاً امروزه و دهدمي فروشنده به مبيع خريد عوض در مشتري كه است ثمن، مالي. ١

 در غبن -  م. ق٤١٧ ماده. / كند فسخ را معامله تواندمي غبن به معل از بعد باشد داشته فاحش غبن معامله در كه ازمتعاملين هريك -  م. ق٤١٦ ماده. ٢

  نباشد. مسامحه قابل عرفاً  كه است فاحش صورتي

  .است پول معمولاً  و دهدمي فروشنده به) معامله مورد( مبيع خريد مقابل در بيع عقد در مشتري كه است مالي ثمن. ٣
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  گيرينتيجه

شوند. يمقسيم تدر فقه و حقوق اسلامي عقود و قراردادها به دو دسته معوض و بلامعوض (عقود مجاني) 

 مالي، يمال طرف برابر در يك يعني است طرف دو داراي خود طبيعت حسب بر كه معوض، عقودي عقود

 متقابل تعهد دو هميشه معوض عقد در. گويند مي معوض ودعق، عقود اين به كند مي تحصيل را تعهدي يا

 ه عقودكهست. در صورتي  هم مديون است طلبكار كه حال همان در طرف دو از يك هر و دارد وجود

 بدون. نمايند نرايگا به مالي يا امري بر تعهد ديگر شخص چند يا يك مقابل در شخص چند يا مجاني، يك

 عاريه. پس عقد و) شدبخ مي متهب به را مالي واهب( هبه عقد مثال براي شود دايجا التزام آنان براي اينكه

  . تاس ملكيت يا دين قبول تنها متعهدله نقش و متعهد سوي از تنها التزام مجاني عقود در

تاً به وني صراحد قانعقود غيرمعوض در فقه اماميه مورد بحث و بررسي قرار گرفته، اما در هيچكدام از موا

ر ماده عوض دمره نشده است و عقد غيرمعوض و مجاني تعريف نشده است در حالي كه درباره عقد آن اشا

ا كام آن رو اح قانون مدني به آن اشاره شده است و فقط يك ماده به آن اختصاص داده شده و آثار ٤٦٤

ميه در فقه اما در ليوبيان ننموده است. گرچه عقد غيرمعوض در مواد قانوني مانند قانون مدني تعريف نشده 

د ر قالب عقهاي ديگر فقهي عقود غيرمعوض دكتاب المكاسب و البيع، تحريرالمجله، بلغه الفقيه و كتاب

 وورد بحث مشود  مجاني و عقد مغاينه اي و مسامحه اي كه حتي اين دو نيز در مواد قانوني مشاهده نمي

  بررسي قرار گرفته است. 

 غير عقد در اام. باشند ارزش هم يعني. باشند متعادل بايد عوضين هك است اين بر اصل معوض عقود در

 به. اشدب ارزش هم شرط مورد با) معامله مورد(معامله عوض نيست عوض، لازم شرط به مشروط معوض

 براي بوده توافق رمقدا از كمتر يا بيشتر معامله مورد ارزش كه شود مي معلوم بعدا وقتي است دليل همين

  . آيد مي بوجود فسخ حق متضرر شخص

ماند، بو مبهم  وشيدهپپيشنهاد مي شود با توجه بهتر اين كه نبايد هيچ موردي در جامعه از چشم قانونگذار 

 دي را بهي مواقانونگذار محترم سكوت خود را شكسته و در راستاي مطابقت فقه و حقوق در متون قانون

نند عقد ود ماد، اگرچه در كالبد بسياري از عقعقود غيرمعوض اختصاص دهدو صراحتاً آن را تعريف كن

د و به د دارعاريه، وديعه، صلح، صدقه، وكالت، حبس، و وصيت و عقود ديگر جنبه غيرمعوض آنها وجو

را در  ار موادينونگذناچار بايد ماهيتاً آنها را غيرمعوض بدانيم، پس بهتر است مجدداً تأكيد شود كه قا

ز حقوق احقي  صويف نمايد كه صراحتاً عقد غيرمعوض را تعريف كرده تاقانون مدني يا قوانين ديگر ت

  افراد در جامعه از بين نرود. 
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